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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Article type: 
Research Article 

 

The conversation between men and women and listening to alien voices is one of the 

requirements of today's society. Different opinions have been stated by earlier and 

later Islamic jurists on the designation of its limits and rules. These opinions are 

based on narrations and sometimes phrases considered as tradition. Therefore, it 

seems necessary to examine the authenticity and validation of their documents and 

implication, because there are some baseless statements among the famous ones 

which are also called hadith-like phrases. Among these rulings is the issue of 

prohibition of a woman speaking in the presence of aliens, which has been extracted 

by jurists from the phrase " Ṣaut al-Mar`ah 'Aurah". This research, which has been 

organized with a library method and an analytical-critical approach, tries to criticize 

and evaluate the validity of the opinions of jurists. The absence of the phrase in the 

cccittt  nrrreeeee eeeeeeee iss aaaaiinn hhhh hhh passeee rrr b īīīīī ī ), and its rejection 

by a group of jurists are among evidences that make the authenticity of this narration 

a serious problem; The oldest available source in which this hadith-like narration is 

found is Allamah Hilli's Al-Māāālll ll -nnnnn nnniyyhh ll -ll .. It is possible that 

Allamah brought this interpretation from the ruling of some jurists or his 

interpretation of the narration of "Al-Mar`ah 'Aurah" has been generalized to all 

aspects and dimensions of woman including her voice. The existence of some 

hadiths and verses that contradict this concept and the conduct of the Ahl al-Bayt 

also cast doubts about this prohibition. 
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ُ»تحلیل انتقادی عبارت   ای فقهي به مثابۀ حدیث و قاعده« عَورَة ُُالمَرأة ُُصَوت 
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   د   ا کاآ  نییتس ةاست ک  دربار یا)ه ز ۀجا)س امینا)حهآ از )قتم یص ا   یز    )هد   شن ی گر گفت
اسرت کر     ی  گاع وبارات امیر ا یۀا رال به پا نی)تق آ   )تأخه صادر ش ع است. ا یاز فقها یرال )ختمفد  ا 
 یهرا رره ر   د  ی  دلال یسن  یتبارسن اصالت   او یبهرس نیدر نظه گهفت  ش ع است. بنابها تیر ا ۀب  )ثاب

هرا   کر  بر  د    انر   شر  یرن  اصر    ر  جرد دارد ک  فا   هه گ ی)شهررام وبارات ا یدر ) های. زرس  یب  نظه )
)رررع  ه)ت سخن گفتن ز  در  مررر نرا)حهآ    یا کا) نیچن ۀ. از جممشرد یه  گفت  ) نما ثیوبارام   

ک  بر  ر ش   ق،یتحق نیاستخهاج کنن . در ا «وَررَة المَهأةصَرمُ » وبارمان  د  را از  است ک  فقها تلاش کهدع
ا رال فقها بر  نقر       ا یاست، کرشش ش  رمن ب  عیب  سا)ا  رس ینتقادا ر یمیتحم یکهدیبا ر  یا کتابخان 

 ضیمره ت ۀغینق  د  با صر  ،ییوبارم پهداخت  شرد. فق ا  وبارم در )نابع کهن ر ا نیاوتبار ا زا ی  ) یبهرس
 یرا برا )شرک  جر      تیر ر ا نیر است ک  اصالت ا یاز فقها از  هائن ی  )هد د دانستن د  ترسط جمس ،«یَرُ ِ»

ولا)   یالا ل یۀکتاب المسائ  المهنّائ شرد ی) افتیدر د   انحارع تیر ا نی)نبع ک  ا نیته . کهنسازد ی)راج  )
 المَرهأة » تیاز ر ا شا یبهداشت ا ایفقها د ردع  یرا از  ک  بهخ هیتسب نیاست   )حتم  است ک  ولا)  ا ی م

   امیر ر ا یا  بردع باشر .  جررد بهخر    یز جمم  ص اها   ابساد ز  ا جنب  ۀوررم برد  ب  هم تی  سها «وَررَة
  ه)ت است نیدر ا  ی)رجب تهد زی)س(ر)ا  ع  ن ةهی)فهرآ   س نی)سارض با ا امید

 کلیدواژه:
 ز  نا)حهآ، یص ا

 ،ةالمهَأ صرمُ
 ،ةوَررَ المهَأة صرمُ
 .ز  یبرد  ص ا وررم
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 309           و دیگران نیرومند /فقهی یا و قاعده ثیحد ۀبه مثاب «ۀعَورَ  ۀصَوتُ المَرأ»عبارت  یانتقاد لیتحل

 مقدمه و طرح مسئله
ا)ه ز، ارتباط گفتاری ز    )هد است ک  ب  سبب د  ز  ) برر ب  تکم    )هد نیرز ناچرار    ةهای اجتماع، خ(رصاً جا)ع یکی از ره رم

ان . دنچ  )ح  اخرتلا  اسرت  ه)رت یرا      القرل فقها در  ه)ت شنی   ص ای ز  با تمذذ   ریب  )تفق ة. ه ب  شنی   ص ای ز  است

و آ د  بهای شنی   ص ای ز  نا)حهآ، ب    تمذذ   ریب    افتنا ،   نیز سخن گفتن ز  با روایت این شه ط   همچنین شرهط ور آ   
ان    یکی از )ستن ام ایشا  در ایرن     استماع ص ای ز  را  هاآ دانست  تمطیف   ته یق ص است. بهخی )تق )ا  ب  طرر )طمق سماع

)ستن  استنباط ا کاآ شهوی دیحه نیز  ا ع ش ع است   ب  همرین )ناسربت   « وَررَة المَهأة صَرمُ» ه)ت وررم برد ِ د  است. وبارم 

 ر )ررد بحث   استناد  هار گهفت  است. ... صحبتی )هد   ز ،   ر همچر  بیا  شه ط )ؤذ ، ه  در ابراب )ختمفی از فق 

 المهأة صرم»ک  وبارم  صررتی ان . در ا)ا پژ هشحها  در این پژ هش درص د اوتباریابی این وبارم   چحرنحی استناد ب  د 
فرت،  یا یک  او ة فقهی باش ، ولا ع به اینک  ب  لحاظ فقهی  رل )تق )ا  در )راردی  ر م خراهر  گه   ع ر ایت اه  بیت« وررة

فقهی، نظیه )با ث )هبرط ب  جایحاع ز  در اسلاآ، نیز ب  د  استناد  های وممی غیه )مکن است بترا  در بهخی از )با ث   شاخ 
ر  های اجتماوی. لیکن اگه اوتبار این وبارم در )یا  ر ایام یرا  راور  فقهیر  تابرت نشررد      کهد؛ )انن  تبیین نقش زنا  در فسالیت

فقهی کر  بره پایرۀ     تنها نتای  بحث )تفا م خراه  برد، بمک  اساساً هه گرن  بحث فقهی   غیه ین با رن ر ن ک  )تأخها  به ا چنا 
 اصطلاح سالب  ب  انتفای )رررع خراه  ش . این وبارم )بتنی ش ع باش  از اساا )نتفی   ب 

)ثابرۀ یرک ر ایرت     چحرنر  بر   « وَرررَة  المَرهأة  صَررمُ »به اساا دنچ  گذشت سؤال تحقیق  اره ب ین شهح است: وبارم 
 ان ؟ شرد؟   فقها چحرن  از این وبارم ب  ونرا  یک  او ة فقهی یاد کهدع اوتبارسن ی )ی

ای نحاشت  شر ع   در ذیر     در خ(رص )با ث )هبرط ب  زنا       د ر ابط با نا)حهآ    مرر اجتماوی دنا  )قالام و ی ع
ان  اشارع ش ع   این ا ادیث )رررد بحرث   بهرسری  رهار گهفتر        خطاب کهدع« ةوَررَ»  « وَی » ةبحث ب  ر ایاتی ک  ز  را با  اژ

رابطرۀ ر ایرتِ   »    )قالرۀ  1397 رجبیرا ، نرشتۀ رجبیرا    « ةوَررَ   یٌّوَ النِّسَاءُ»شناختی ر ایتِ  بهرسی )تن»است؛ از جمم  )قالۀ 
ارتباط گفتاری ز  »  )قالۀ   1413 طیبی، طیبی   همکارانش نرشتۀ «    جرب   اب شهوی تا  ه  پن  « وَررَة   یٌّوَ النساء»

ا)را پرژ هش )سرتقمی در بهرسری اصرالت          .1386نیرا،   طراههی نیرا    نرشرتۀ طراههی  «   )هد نا)حهآ از دی گاع کتاب   سرنت 
در اتره  ارره بر      ب  ونرا  یک   یث    او ة فقهی ب  ان اآ نهسری ع اسرت.   «وَررَة المَهأة صَرمُ»اوتبارسن ی یا طهح وبارم 

انتقادی، رمن استقهای همۀ )رارد استناد فقها ب  وبارم یادش ع، سن    )تن د  بهرسری   ر ای با ر یکهدی تحمیمی ر ش کتابخان 
 شرد. )ی

 نزد فقها «عَورَة المَرأة صَوتُ» يابیاعتبار

داننر ؛ دسرتۀ د آ    ل )طمقاً د  را فا   اوتبار )یترا  ب  س  دستۀ کمی تقسی  کهد: دستۀ ا  نظهام فقها در ز)ینۀ این وبارم را )ی
دانن ؛ دسرتۀ سررآ    پذیهن ،  ه)ت سماع   استماع ص ای ز  را )شه ط ب  شهایطی )انن  تمذذ   ریب  )ی گهچ  اوتبار وبارم را )ی

 کنن .   دانن    به اساا د  ب   ه)ت )طمق د   ک  )ی د  را )طمقاً )ستبه    اب  استناد )ی
یاد کهدع   صرح ت د  را  « ورَرةَ المهَأة صرَمُ»ق  در بحث  جرب نفق  از وبارم  460قهای دستۀ ا ل، شیخ طرسی  آ از )یا  ف

کمی نر  بررد  ایرن      . بحهانی   سیفی )ازن رانی دربارة شنی   ص ای ز  نا)حهآ ب 3ص، 6، ج 1387طرسی،  ←رد کهدع است  
 . 165ر   162ص ق، 1417؛ سریفی )ازنر رانی،   66ص، 23ق،  ج 1380بحهانی،  ←نن   دا ان    د  را فا   سن  )ی وبارم را رد کهدع

دانر ، گهچر  بر  نظره      بحهانی با اشارع ب  سیهة )س(ر)ا ، بهای اتبام  ه)ت اذا  ز  بهای نا)حهآ، استناد ب  این وبارم را )هد د )ی
 . ایشا  در بحرث جهره      335   334 ص، 7 ق،  ج 1380بحهانی،  ←ایشا  بنا ب  دلای  دیحهی در  ک  جراز د  بای  تر ف کهد  

سربز اری    . )حقرق 141ص ،8ق،  ج 1380بحهانری،   ←بهد   کن    صح تش را زیه سؤال )ی اخفام نماز ز  نیز د بارع از د  یاد )ی
یۀ زنا  به )(ریبت   . نها ی، در بحث تسز275 ص، 2تا، ج  سبز اری، بی )حقق ←کن    نیز ذی  همین بحث صح ت وبارم را رد )ی

 . فقهای دیحه، از جممر   228ر   225ص، 1، بخش 1، ج 1392نها ی،  ←، از د  یاد کهدع   اوتبار د  را نپذیهفت  است   ع ا)اآ  سین

، فارر    یر کفا، سبز اری در الفائ ع ) معاردبیمی در  ، )حقق)سالکتانی در  ، شهی یالراف، فیض کاشانی در بحارولا)  ) مسی در 
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، ن فی در جراهه المسائ  اضیرطباطبایی در  ، سی س یالش )ستن ، نها ی در الفائ ع ) مع، صا ب ) ارک در المثاآ کشفنی در اصفها
ق،  ج 1406؛ فیض کاشانی، 280،ص 78ق،  ج 1403) مسی،  ←ان    نیز ب  جراز  ک  کهدع نکاح کتابالکلاآ،   شیخ ان(اری در 

؛ فارر   116، ص1ترا، ج   ؛ سربز اری، بری  164، ص2ق،  ج 1403اردبیمی،  ؛ )ق ا56، ص7ق،  ج 1413تانی،  ؛ شهی 205، ص17
، 3ق،  ج 1412؛ سی  طباطبرایی،  67، ص16ق،  ج 1415؛ نها ی، 446، ص1تا، ج  ؛ صا ب ) ارک، بی227، ص1تا، ج  اصفهانی، بی

  .48، ص1تا، ج  ؛ شیخ ان(اری، بی22، ص9ق،  ج 1266؛ ن فی، 60ص
ب  این وبارم اشارع کهدع   رمن اینک  اص  د  « نظه المممرک الی صا بت »ستۀ د آ ولا)   می در بحث از )یا  فقهای د

 . ولا)   می   شهی  تانی   )حقق کهکی 40ق،  ص1401 می،  ←کن    دان   ه)ت را )شه ط ب  تمذذ   ریب  )ی را صحیح )ی
ولا)ر   مری،    ←کننر      ،  ه)ت را )شه ط ب  خر  فتنر  )ری  پذیهن دربارة شنی   ص ای ز  نا)حهآ، گهچ  اص  وبارم را )ی

 . ولا)  ) مسی، ذیر  بحرث تکمر  ز  در    43، ص12ق،  ج 1408؛ کهکی، 56، ص7، ج 1413تانی،  ؛ شهی 573ق،  ص1414
پرذیهد   )یکن     ک  ب   ه)ت با استناد ب  این وبارم را در شهایطی ک  خر  فتن  باش    مرر نا)حهآ، ب  این وبارم اشارع )ی

دان  بین وررم برد  صررم    . ولا)  شسهانی نیز ومت  ه)ت غنای ز  را )هدد )ی341   340، ص9ق،  ج 1406) مسی،  ← 
  .2235، ص3ق،  ج 1419ز  در هم   ال یا )هی  شهرم برد  د  در  الت غنا  )ختارى، 

پذیهد   طبق د  ب   ه)ت  کر    ارم را )یاز )یا  فقهای دستۀ سرآ )حقق  می در بحث شنی   ص ای ز  نا)حهآ این وب
 . در )رررع اذا  گفتن ز  نیز بحثی  جررد دارد )بنری بره اینکر  اگره ز  در      213، ص2 ق،  ج 1408)حقق  می،  ←کن    )ی

ی در جمسی از )هدا  اذا  بحری ، دیا بهای )هدا  د  جمع جایز است ک  ب  اذا  ا  اکتفا کنن    ا ا)  بحرین  یرا خیره. ولا)ر   مر    
کن    کلاآ  استناد )ی« وَررَة المَهأة صَرمُ»پاسخ شیخ طرسی، ک   ائ  ب  جراز اکتفای )هدا  ب  اذا  ز  است، ب  همین وبارم 

    در بحث جهه   اخفام )هأع در چنر  جرا بر  ایرن     124، ص2ق،  ج 1413ولا)   می،  ←کن    شیخ را در )ررد اجانب رد )ی
کن    ومت این  ک  را ورررم   دان     تی ادوای اجماع در این باب )ی ر نماز را بهای ز  جایز نمیکن    جهه د وبارم اشارع )ی

؛ 472، ص1ق،  ج 1419؛  مری،  89، ص5ق،  ج 1412؛  می، 154، ص3ق،  ج 1414 می،  ←کن    برد  ص ای ز  اولاآ )ی
ر بیا  شه ط )ؤذ ، اذا  گفتن ز  برهای )رهدا    . افز   به ایشا ، شهی  ا ل   )حقق کهکی، د)322، ص3ق،  ج 1419وا)می، 

؛ 219، ص3ق،  ج 1419؛ شهی  ا ل، 421، ص1 ق،  ج 1413ولا)   می،  ←دان    نا)حهآ را با استناد ب  همین وبارم جایز نمی
سرت  نیز نظهی )شاب  با ولا)  را در این )بحث )طهح کرهدع ا  المثاآ کشف . فار  هن ی در 186، ص2، ج 1408)حقق کهکی، 

  .38، ص4تا، ج  فار  هن ی، بی ← 
، 2، ج 1379ان : از جممر  )حقرق اردبیمری  اردبیمری،      گه ع کثیهی از فقهای  ه  ده  تا پانزده  این وبارم را فا   اوتبار دانست 

   9، ص2ق،  ج 1416 ، فار  اصفهانی  فارر  هنر ی،   134، ص1ق،  ج 1401 ، )ح ث کاشانی  فیض کاشانی، 228   164ص
 ، فارر  نها ری  نها ری،    75، ص2ق، ج 1412 ، سی  طباطبرایی  طباطبرایی،   335، ص7ق،  ج 1380 ، )ح ث بحهانی  بحهانی، 10

، 29،   ج 383   22، ص9ق،  ج 1362[  جررراههی، جررراههالله )حم  سررن ن فرری بصررا ب   ، دیررت70ر   66، ص16ق،  ج 1415
 ، سری  یرزدی  طباطبرایی    303، ص2ترا، ج   حقق هم انی  هم انی، بری  ، )68ر   66تا، ص  ، شیخ ان(اری  ان(اری، بی99ر   98ص

 ، سی   کری   طباطبرایی  کری ،    135، ص2ق،  ج 1411خهاسانی،   ، )حقق نائینی  کاظمی31  المسألۀ  39، المسألۀ 1347یزدی، 
، 3  ج  101ر   99ص ،1ج  ترا،  بری  ، سی  خریی  خریی، 276، ص2ج  ،ق1410 ریی،؛ خ568   210، ص6  ج  48، ص14، ج 1374
  .29 المسألۀ ،1368 خمینی، ؛219ص ،2 ج، 1392  ینیخم ، 1234، المسألۀ 260، ص2ج   ق،1410 ، خریی  خریی، 428ص

ش ع نیست. زیها دلی   کن  ک  تحهی  ص ای ز  تابت  رل ولا)   می، ب  این نکت  اشارع )ی )ثلاً )حقق اردبیمی، پس از نق 
پذیهد. زیها ورررم       نیز دربارة ص ای اذا  ز   جرب اخفام را نمی164، ص2، ج 1379ت  اردبیمی، )تقنی بهای د  )رجرد نیس

 . )حقق نایینی نیز به این اوتقاد است ک  دلیمی به وررم برد    228، ص2، ج 1379برد  صرم ز  تابت نش ع است  اردبیمی، 
  .135، ص2ق،  ج 1411است  کاظمی،   ه)ت اظهار صرم ز   جرد ن ارد   سیهة )ستمهع نیز خلا  د 

)ثابرۀ   ب « وَررَة المَهأة صَرمُ»کن  اصالت وبارم  با ترج  ب  دنچ  گذشت بهای یافتن ومت فتا ای یادش ع ره رم ای اب )ی
 ر ایت   نیز  او ة فقهی بهرسی شرد.
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 مثابۀ روایت به« عَورَة المَرأة صَوتُ»بررسي . 1

 شرد: شناسی این وبارم   سپس بهرسی دلالی د  پهداخت  )ی حث ابت ا ب  )نبعبهای اتبام اصالت وبارم )ررد ب

 «عَورَة المَرأة صَوتُ». بررسي لغوی و دلالي عبارت 1. 1

 شرد. پیش از  ر د ب  بحث دلالی وبارم، لغام د  بهرسی )ی

 در لغت« عَورَة. »1. 1. 1

 ت:ب  چن  )سنا ب  کار رفت  اس« ةوَررَ»ب  طرر )خت(ه  اژة 
 سررءة : سَررَةال  »کن :  را چنین )سنا )ی« وررع»پرشانن    از اظهار د  شهآ دارن . فهاهی ی  ز    )هد ک  د  را )ی سَرءَاةالف  
پرذیهد   در ادا)ر      . زبی ی نیز همرین )سنرا را )ری   237، ص2ق،  ج 1427 فهاهی ی، « وَرْرة فهر )ن  یسْتَحْی أ)هٍ ک ّ   الإنسا 

 زبیر ی،  « ظَهَرهَمْ  إِذا سَررَةال )ن ایسْتَحْی کما )نها ایسْتَحْی ظَهَهَمْ إِذا لأَنّهَا وَررَة نَفْسَهَا جَسمََهَا ،وَررَة المَهأة: ثیح ال یف»گری :  )ی
طرر ک  دد)ری از   )ثابۀ وررم  هار ده    هما   ؛ اینک  در   یث د) ع ز  وررم است بای  ز  خردش را ب 275، ص7، ج 1306

 کن  از ظهرر خرد  یا کن . خرد شهآ )یظهرر وررم 
 فاظ برد  د  اشارع دارد.  ر د ب  بی ر د.   تی در )ررد خان  ب  کار )ی ب  رخن    شکا  کرع ک  از دن ا خر  فتن     ت  )ی

ق،  1404 جررههی،  «  هاشقر ال بال وَرْرَامُ    هبٍ أ  تغهٍ فى )ن  تخرَّ ی خم ٍ ک ُّ سَررَةال  »کن :  جرههی ب  این )سنا اشارع )ی
 فهاهیر ی،  « القَتْر   )نر   تخررَّ ُ ی خَمَر    المسراکن    الحره ب    الثّغرر یف السَرْرة  »د رد:   . فهاهی ی نیز چنین )ی760، ص2ج 

ن     ک  اشرارع بر   (ر   13 ا زاب/ « وَررَة رتَنایبُ إِ َّ» . در  هد  کهی  نیز ب  این )سنا ب  کار رفت  است: 237، ص2ق،  ج 1427
نظیه همین )سنرا را د ردع اسرت  صرا ب برن وبراد،       طیالمحکن . صا ب بن وباد نیز در   (ار ن اشتن خان    و آ ا)نیت د  )ی

  .118، ص1ق،  ج 1414
سررة نررر   58شرد. در دیۀ  ر ز ک  فهد در د  از پرشش )ناسبی بهخرردار نیست وررم گفت  )ی ج  همچنین ب  ا  اتی از شبان 

 1ن )سنا اشارع ش ع است.نیز ب  همی
ده   طساً وررم برد  ز  یا ص ای ا  )ُشسه ب  )سنای سرآ نیست. )سنای ا ل نیز )نرافی برا    د ت در )سانی یادش ع نشا  )ی

است « رَیْحَانَۀ المَهأة»  ر ایاتی همچر    389، ص3 ق،  ج 1413ص  ق،  ← )ثلاً    اکهاآ زنا  ترسط ایشا   ع سیهة )س(ر)ا 
 .  جرد زنانی چر   مهم 405ق،  ص 1407؛ شهیف رری، 356، ص3ق،  ج 1413؛ ص  ق، 510، ص5، ج 1388ی، کمین ← 

    ب  دیحها  )سهفی ش ع اسرت  305، ص2ج ق،  1403خران ع ش ع  طبهسی، « )فَُهَّمَۀ غَیْهُ فَهِمَۀ )ُسَمَّمَۀ غَیْهُ وَالِمَۀ»ک    ا زینب
ر برا فرهض    نمای . پس وررم برد  در )رررد ز  یرا  تری صر ای ا      ا    هماهنگ نمیخر با )ایۀ شهآ   خ الت خران   ز  ه 

رسر  همرا  )سنرای د آ     ته ب  نظه )ری  )ان ع ک  از هم  صحیح تران  ب  این )سنا در نظه گهفت  شرد. تنها )سنای با ی ر نمی صحت
پرذیهی ا  نیرز    ای جسرمانی   ر  ری ز    دسریب   هر  ر د. این )سنا با  یژگی است؛ یسنی رخن    شکافی ک  از دن ا خر  فتن  )ی

 سازگار است.

 بررسی دلالی. 2. 1. 1

  جررب »، براب  211، ص1ج  ق،1409 ، ره ورا)می   ←ب  جهت لز آ سته وررام در تسالی  دینی   «وَررَة المَهأة صَرمُ»از تسبیه 
هخی از فقها  ه)ت اسماع   اسرتماع صر ای ز  را   ب«  ا)هأة أ  کا  رجلا المحم  هیغ المسم  وررة إلى النظه  یتحه   السررة سته

در فتا ای ومما با ا تمالاتی همهاع است   وررم برد  دارای )هاترب )ختمفری اسرت    « وررة»ان . ا)ا بهداشت از  اژة  نتی   گهفت 
 فهاهیر ی،  الزا)ی است؛ اومای پایینی بر   یرک )سنرا از ورررم اسرت       ک  بهخی از این )هاتب  ک  الزا)ی   بهخی دیحه غیه

                                                           
 عْدِبَ مِنْ وَ ۀالظَّهيرَ مِنَ ثِيابَكُمْ تضََعُونَ حينَ وَ الْفَجْرِ ۀصَلا قَبْلِ مِنْ مَرَّاتٍ ثَلاثَ مِنْكُمْ الْحُلُمَ يَبْلُغوُا لَمْ الَّذينَ وَ أَيْمانُكُمْ مَلَكَتْ الَّذينَ لِيَسْتَأْذِنْكُمُ آمَنوُا الَّذينَ أَيُّهَا يا .1

 . حَكيم عَليمٌ اللَّهُ وَ الْآياتِ لَكُمُ اللَّهُ يُبَيِّنُ كَذلِكَ بَعْضٍ  عَلى بَعْضُكُمْ عَلَيْكُمْ طوََّافُونَ بَعْدَهُنَّ جُناحٌ عَلَيْهِمْ لا وَ عَلَيْكُمْ لَيْسَ لَكُمْ عَوْراتٍ ثَلاثُ الْعِشاءِ ۀصَلا
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ها   )حارآ ه  نبای  د  را ببینن    در )ررد )هدا  نیز سرته ایرن ورررم     جنس   ک  غیه از شرهه  تى ه 237، ص2ق،  ج 1427
 کا  رجلا المحم  هیغ المسم  وررة إلى النظه  یتحه   السررة سته  جرب»، باب 211، ص1ق،  ج 1409 اجب است   هّ وا)می، 

ک  بهای لز آ پرشش بر  د   « وَررَة المَهأة»ک  الزا)ی همهاع با تسیین    د   شهایط است، )انن  ر ایت )ه مۀ دیحه  « . ا)هأة أ 
؛ 390، ص14ق،  ج 1413؛ شهی  تانی، 8، ص3ق،  ج 1419شهی  ا ل،  ←ان    استناد ش ع، ا)ا  ج    کفّین را از د  استثنا کهدع

 )هتب  از ورر یت فقط در  مرر نا)حهآ لازآ است. ؛ رمن اینک  سته در این 273، ص4ق،  ج 1412 می، 
«  بِالْبُیُرم  وَرْرَاتِهِنَ اسْتُهُ ا  »تران  شا)  )هتبۀ دیحهی نیز بشرد   د  ا لریت پرشان   است ک  ر ایاتی چر   وررم برد  )ی

 جر    کفرین خررد را هر      کن    )هبرط ب  ک  ان اآ ز  است ک   تری اگره ز       ب  د  ا)ه )ی534، ص5ق،  ج 1388 کمینی، 
تران  دلالت به الزاآ داشت  باش . زیها  بپرشان  با خه ج از )نزل ب  این ر ایت وم  نش ع است. ظاههاً این )هتب  از )سترر برد  نمی

تس ادی  نشینی ا  با ان ؛ رمن اینک   ه)ت  مرر ز  در اجتماع   لز آ خان  یک از فقها ب   ه)ت خه ج ز  از خان  فترا ن ادع هیچ
ای ک  دالّ بره  مررر بهخری زنرا  در      در )نابع اه  سنّت   شیس  )تسارض است؛ سیهع  ص ش ع از پیا)به از ر ایام   سیهة گزارش
ان . در ر ایتی با تأکی  به ا لریت  مررر ز  در   )نع ایشا  است   در )راردی  تی صها تاً د  را تأیی  کهدع جا)سۀ د  ز)ا    و آ

 ابرردا  د،  « های دنا  بهایشرا  نیکررته اسرت    زنا  خرد را از برفتن ب [ )س  ها بازن اری ؛ ههچن  خان »ه)ای : ف خان   مهم )ی
نق  ش ع است ک  ههگاع زنا   بهای رفتن ب  )س    از شرما اجرازع طمبی نر       ص  . در ر ایت دیحهی از پیا)به155، ص1تا، ج  بی

    ص وبراا نیرز دربرارة پیرا)به      . ابن457، ص9ق،  ج 1412 نب ،  ابن ←دارن  )حه آ نسازی    )ساج ای ک  از  دنا  را از بههع
بهدنر    ن ب  خرارج خانر  )ری   دختها    زنا  خرد را بهای ا ا)ۀ جماوت در نمازهای وی ی  ص رسرل خ ا»گری :  وممکهد ایشا  )ی

نمراز    ص در )نابع شیسی نیز چنین گزارش ش ع است ک  زنا  همرهاع پیرا)به    ص پیا)به ۀسیه . 487، ص3ق،  ج 1412 نب ،   ابن

 ۀگهیر  .  تی گزارش ش ع است ک  در نماز چرر  صر ای   396، ص1ق،  ج 1413؛ ص  ق، 18ص ق،1413خران ن    میهی،  )ی
  .344، ص2  ج ،1385کهد  ص  ق،  ش  رسرل خ ا نماز خرد را کرتاع )ی ب  )س   د) ع برد شنی ع )یطفمی ک  همهاع )ادرش 

طمب  کر  در ادا)ر  بر  د  پهداختر       بهرسی بیشتهی )ی«« وَررَة المَهأة صَرمُ»تهجیح یکی از ا تمالام یادش ع دربارة وبارم 
 شرد.  )ی

 شناسی روایت . بررسی اصالت یا منبع2. 1

 ۀیر المهنائ المسائ  اجربۀ»وبارتی است ک  ا لین بار )ه رآ ولا)   مى در « )هأة صرم»ده  وررم برد   ها نشا  )ی جر جست
نق  کرهدع  « رُ ِیَ»از د  یاد کهدع  ب  صررم )هس    با صیغۀ تمهیض « الم نیام الا لى»ب  ونرا   المثاآ کشف ک  در « الا لى
ها را در س  )ه م  از ولا)  پهسی ع است. ولا)ر  در یکری از    تی است ک  سی  )هنّا د ) مرو  سؤالا« ۀیالمهنائ المسائ »است. 
ا  صررم   ی  ر   یر وم المرهأة  سلاآ   النساء ومى السلاآ جراز یفه  ال(رم أ)ا  »نریس :  های خرد ب  سی  )هنّا چنین )ی پاسخ

ذکره شر ع، تنهرا    « رُ ِیَ»رس  وبارم یادش ع، ک  برا   ظه )ی . ب  ن41ق، ص 1401  می، « )ع التمذذ  یالمهأة وررة   الرج  التحه
)رردی است ک  وبارم )ررد بحث را )ره  ب  ر ایت برد  کهدع است. این وبارم ب  صررم )هسر  از ولا)ر   مری نقر  شر ع      

 :نریسر   کن    )ری  )یر ب  د  استناد  ر ب    استفادع از الفاظ )شیه ب    یث برد  است. نیز ولا)  در )رارد دیحه فه وام شهوی 

 ؛ ب  اجمراع وممرا ز  نبایر  نمراز را بمنر       154، ص3ق،  ج 1414  می،  «وررة صرتها لأ    السمماء بإجماع المهأة ومى جهه لا»
 شرد. بخران ؛ زیها ص ای ا  وررم شمهدع )ی

، 5ق،  ج 1412  مری،  « الهّجرال  إلرى  إبرهازع  لهرا   رزی فلا ةورر صرتها لأ ّ»فه)ای :  نیز )ی المطمب ی)نتهایشا  در کتاب 
 تران  ص ایش را بهای )هدا  دشکار کن .  ؛ ب  خاطه اینک  ص ای ز  وررم است، ز  نمی89ص

ان  شخ  دیحهی جز  شرد ک   تی در )یا  کسانی ک  ب  این وبارم استناد کهدع با د ت در استنادام دیحه فقها )شاه ع )ی
 ت.ولا)  ادوای ر ایت برد  د  را نکهدع اس

جراز جهه نمراز ز  در     و آ ال(لاةاست تسبیه ولا)  بهگهفت  از ر ایام   ا رالی باش  ک  در باب  ا تمال دادع  جراههصا ب 
باش  ک  صرم ز  وررم است   ب  طرر ک   ک  ب   ه)ت دادع باشر     است   ولا)  نتی   گهفت   مرر نا)حه)ا  )طهح ش ع 

https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF
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  .97، ص29 ، ج 1362 ن فی، 
کن  کر  در هریچ کتراب  ر یثی        دان    ت(هیح )ی را نا)سمرآ )ی« وررة المهأة صرم»لله شبیهی نیز اص  ر ایت برد  ا دیت

کتاب فقهی از وا)    خاص  چنین ر ایتی  تی ب  نحر )هس  دی ع نش ع   خرد ولا)  ه  چنین   یثی را در جرای دیحره نقر     
 . ب  نظه ایشا  د  ا تمال )فه ض است: ا تمال ا ل ایرن اسرت کر     898، ص3ق،  ج 1419شبیهی زن انی،  ←نکهدع است  

)ثابۀ ر ایت نق  کهدع اسرت   ا تمرال د آ    ان  ب  )ه رآ ولا)   مى ب  اتکای  افظ  وبارتى را ک  فقها ب  ونرا  فترا ذکه کهدع
با )خفرى بررد  تناسرب دارد ورررم      را چنین فهمی ع ک  همۀ جهام )هبرط ب  ز  ک « وَررَة المَهأة»د  است ک  ولا)  ر ایت 

ق،  ج 1419شبیهی زن انی،  ←دان    الله شبیهی ا تمال اخیه را ا ری )ی است   در نتی   ص اى ز  ه  وررم خراه  برد. دیت
  . 898، ص3

از ر ایرت  در  ا رع بهداشرت ا      ده  ومت دنک  ولا)  وبارم )ررد بحث را ب  ونرا  ر ایت یاد کهدع نرر)فی ی نیز ا تمال )ی
  باش    اینک    تی زنا  وی   وررع هسرتن  همرۀ   535، ص5تا، ج   کمینی، بی« بِالْبُیُرمِ وَرْرَاتِهِنَّ فاسْتُهُ ا...  وَررَة  َ  وَیٌ النِّسَاءُ»

  شرئر    شرد ک  هیچ جهت   شأنی از جهام ها وی    وررم است. بنابهاین، از ا)ه ب  سته در خان  )سمرآ )ی جهام )هبرط ب  د 
، )سرألۀ  59، جمسرۀ  1400نرر)فی ی،  ←)هبرط ب  نسا نبای  دشکار شرد   در نتی   ص ای دنا  وررم است   نبای  شنی ع شرد  

29.  

شرد ک  این وبارم در )نابع ایشا  نیز طهح ش ع اسرت.   سنّت دریافت  )ی   جر در )نابع )تق آ ب  بس  در اه  از سریی با جست
ق   676نرر ی  )ترفرای     ،211، ص2، ج 1332ق    474 آ  أبر الرلیر  البراجی   ، 91ق،  ص1418ق    383ابربکه خرارز)ی  آ 

انر . ا تمرال      همین وبرارم را نقر  کرهدع   93، ص4ق،  ج 1431ق    734 ، لخمی اسکن ری  )ترفای 390، ص3ق،  ج 1431 

)رررد بحرث    الاولى ۀیالمهنائ المسائ  اجربۀم را در کتاب یاب  ک  ولا)   می با ترج  ب  این )نابع این وبار دیحهی نیز  رم )ی

  هار دادع است.

 با روایات« عَورَة المَرأة صَوتُ». تطبیق عبارت 3. 1
 ترا  ب  د   س  )ؤی    )سارض تقسی  کهد: ر ایام )هتبط با وبارم )ررد بحث را )ی

 صحبت با زنان نامحرم حرمت دیؤم اتیروا .اول قسم

شرد. بهخی  ها  ه)ت یا کهاهت شنی   ص ای ز  استنباط )ی ان ؛ ا)ا از د  قی  ب   ه)ت ص ای ز  اشارع نکهدعبهخی ر ایام )ست
 از این ر ایام ب ین شهح است:

کرهد   سرلاآ    ب  زنا  سلاآ )ری   ص الف  ر ایام اجتناب   نهی از سلاآ کهد  ب  زنا ، ص ر ر ایتی ذکه ش ع است ک  پیا)به
فه)ررد:   کهد   از سلاآ بر  زنرا  جررا  کهاهرت داشرت   )ری       ب  زنا  سلاآ )ی  ع ک  ا)یهالمؤ)نین  الی . درداد دنا  را جراب )ی

در ر ایتی   .648، ص2، ج 1388 کمینی، « تهس  ص ایشا  )ها خرش دی    در نتی   چیزی ب  دل  دردی  ک  ب  ترابش نیهزد )ی»
 ؛ ب  ز   نا)حهآ  سلاآ نکن! 535، ص5، ج 1388 کمینی، « المَهأة وَمَى تُسَمِّ ْ لاَ»نق  ش ع است ک  فه)رد:   ع دیحه از ا)اآ صادق

دغازگه سلاآ ب  زنا  نباشی    دنا  را ب  غذا دورم نکنیر . چر  اینکر     »نیز فه)ردع است:   ع ب  نق  از ا)یهالمؤ)نین  ع ا)اآ صادق
« ا با سکرم   وررم برد  دنا  را با نح  داشتن در خان  بپرشرانی  فه)رد زنا  ناترا    وررم هستن . پس ناترانی دنا  ر پیا)به )ی
دهن ة و آ )طمربیت شنی   صر ای زنرا  اسرت. چرر  سرلاآ        . این ر ایام   ر ایام )شاب  نشا 535، ص5، ج 1388 کمینی، 

 کهد  ب  ز   جرب پاسخ دنا  را در پی دارد.
رسرل خ ا از سرخن گفرتن ز  نرزد غیره     »فه)رد:    ع  ایتی ا)یه )ؤ)نا ب  ر ایام نهی از تکم  زنا  با )هدا  نا)حهآ، ص ر ر

 . ر ایرت د آ از  6، ص4ق،  ج 1413 صر  ق،  « شرههش   غیه )حار)ش بیشته از پن  کمم  ک  ب ا  ناچار اسرت نهری فه)ررد   
نا)حه)را  بررد  )غهبری،     گرر برا    از زنا  وه  گهفت   به هما  با دنا  بیست کهد   د  و آ گفت  ص )راردی است ک  رسرل خ ا

  . طبیسی است )فهرآ ر ایام یادش ع همانن  ر ایام دستۀ پیشین است.214، ص2ق،  ج 1385
فه)ررد    گرر برا زنرا  نهری )ری      از گفت  ع   ا)یه)ؤ)نا   ص ج  ر ایام نهی از تکم  )هدا  با زنا  نا)حهآ ص ر ر ایاتی پیا)به
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  ع ر ایت دیحه از  مهم ا)یه  یا 641، ص2، ج 1388؛ کمینی، 214، ص2، ج 1385)غهبی، ؛ 151ق،  ص1404شسب   هانی،   ابن
؛ تمیمری د)ر ی،   202ق،  ص1376 لیثی  اسرطی،  «  گری با زنا  بکاع ک  )رجب رفست )قاآ خراه  ش  از گفت»فه)ای :  )یک  

طمبر . بنرابهاین    )تقابر  را )ری    گری )فهرآ این دست از ر ایام چنین است ک  تکم  با زنا  ارتباط   گفت . 321ق،  ص 1410
 ان . از د  نهی کهدع  ع )س(ر)ا 

 نامحرم زنان با صحبت ۀاباحمؤید  اتیرواو  اتیآ .دوم قسم

ر شنی به ابا ۀ تکم  ز  با نا)حهآ دلالت دارد؛ ههچنر  در بهخری از ایرن )ررارد      )رارد )تس دی از دیام   ر ایام  جرد دارد ک  ب 
 المرهأة  صررم »در  مرر نا)حهآ ذکه ش ع است. ) لرل چنین دیام   ر ایاتی در تقابر  برا وبرارمِ    شه طی بهای جراز تکم  ز  

ای از این وبرارام پهداختر     را ب  )سنای ا)هی ب انی  ک  پرشان   د   اجب است. در ذی  ب  پارع وررةاست، ب  شهط دنک  « وررة
 شرد. )ی

بهسران    برا ا      ع جانب پ ر )أ)رریت یافت تا پیاآ پ ر را ب  )رسری از   ع در سررة  (  یکی از دختها   مهم شسیب الف 
سخن گری . گهچ   مهم )رسی در د  ز)ا  ب  پیا)بهی )بسرث نش ع بردنر ، ا لًا بهخری از وممرای ا)ا)یر   ائر  بر  و(رمت        

اآ برد  مرهم شرسیب کر      ، تانیاً اگه صحبت با نا)حهآ  ه201، ص1381جرادی د)می،  ←پیا)بها   ب  از بسثت دنا  هستن   
 کهد. خرد پیا)به برد دخته خریش را ب ا  ا)ه نمی

اى »اسرت:    ب  سررة ا زاب زنا  پیا)به را خطاب  هار دادع   شه طی را بهای سخن گفتن دنا  با )هدا  نا)حهآ بیا  کرهدع 
پههیزکار باشی . پس زنهار نازک   نرهآ ببرا    ته است[، اگه خ اتها   زنا  پیا)به، شما )انن  دیحه زنا  نیستی  ببمک  )قا)تا  رفیع

« )هدا [ سخن )حریی ! )بادا کسی ک  دلش بیمار بهرا   هرا[ است ب  طمع افت  ببمک  )تین[   درسرت   نیکرر سرخن گرییر     
گریر :   با نا)حه)ا  )شه ط ب  ور آ خمررع شر ع اسرت. ولا)ر  )ری        ص  . در این دی  جراز سخن گفتن زنا  پیا)به32 ا زاب/ 

 طباطبایی، « خمرع در کلاآ د  است ک  دهنگ سخن گفتن نازک شرد تا دل )هدا  دچار ریب  شرد   شهرم ا  را تحهیک کن »
ترا  گفت ک  نفس سخن گفتن زنا  با نا)حه)را  در صرررم ور آ      . بنا به )فهرآ )خالف این دی  )ی309، ص16ق،  ج 1402

 خمرع در کلاآ جایز است.
 أُوَمِّمهَُرا  کنرْتُ  ا)ْهَأَة أُ ْهِئُ کنْتُ:  َالَ هٍیبَ(ِ یأَبِ وَنْ»است:  د)رخت   ک  ابرب(یه  هائت  هد  را ب  زنی )ی در ر ایتی د) ع است ج 

؛ ابرب(یه گریر :  هاَیإِلَ  الَ لَا تَسُردَ َ  فَقَی جَْهِ تُی ُمْتَ لِمْمَهْأَة  فَغَطَّ ءٍ یشَ یأَ یفَقَالَ لِ )ع(جَسْفَهٍ یأَبِ وَمَى فَقَ ِ)ْتُ ءٍ یبِشَ فَمَازَ تُْهَا الْقُهْد َ

رسی آ ب  )ن فه)رد: چ  چیزی بر  ز  گفتری؟     ع دادآ   کمی با ا  شرخی کهدآ.   تی خ )ت ا)اآ با ه ب  زنی درا ر خرانی  هد  )ی
ظراههاً در ایرن    . 232ص، 1ترا، ج    طبهی، بری « رنح  پهی    خ الت کشی آ. بس  فه)رد: دیحه ب  طه  د  ز  نه  ب  ب  ا  درا ) ع[

 ر ایت ابرب(یه تربیخ ش ع ب  جهت )زاح با د  ز . ا)ا اص  د)رزش  هد  ب  ز  )باح   خالی از اشکال است.

کنر    را )شره ط بر  ان راآ داد  د  از  رای   راب )ری       ص سررة ا زاب، ک  سؤال )هدا  از زنرا  پیرا)به اکرهآ    53د  دیۀ 
 ا دنا  در صررم  جرد   اب است.دهن ة و آ )منرویت سخن گفتن ب نشا 

هرای خررد را از       کهدن    گاع پهسرش   گر )ی گفت  ع   ائم   ص دهن ة د  است ک  زنا  با پیا)به های تاریخی نشا  هر  گزارش
جرراز سرخن گفرتن برا      کننر ة  ر د تابرت  داشتن . این ا)ه ک  نروی تقهیه ب  شمار )ری  ها را بازنمی د   پهسی ن    )س(ر)ا  دنا  )ی

شرههآ، ابرسفیا ، )هدی خسیس است    قرق )ن   فهزنر ان  را  »نا)حهآ است. )ثلاً نق  ش ع هن  هنحاآ بیست با پیا)به گفت: 
ان ازة نیراز وهفری    ب  » مهم فه)رد: « دارآ. دیا گناهی به )ن است؟ ده ؛ )حه د  چیزهایی ک  از ا  ب  صررم )خفیان  به)ی نمی

نریس  در این خبه فرای ی  جرد   . شیخ طرسی پس از نق  این ر ایت )ی1338، ص3ق،  ج 1412 )سم ، «  م بهدار.خرد   فهزن
های خرد را ب  طررر )سرتقی  از وممرا        های خرد را با )هد ابهاز کن    پهسش    تران  در هنحاآ نیاز  اجت دارد؛ از جمم  اینک  ز  )ی

  .3، ص6، ج 1387طرسی،  ←ص ای ا  را شنی    ا  را )نع نکهد    ص ست. زیها پیا)بهبپهس . بنابهاین ص ای ز  وررم نی
دانر    بر  سرخن گفرتن ببرا       نیز این سیهة )ستمهة ومما   )تتشهوا  را دلیمی به جراز تکم  ز  با نا)حهآ )ری  جراههصا ب 
ترا،   طیفررر، بری   ابن ←نی  مهم زهها  خرا   یا خطب 6ق،  ص1411طا  ا،  ؛ ابن297ق،  ص1419 مزع طرسی،  سمما [  ابن

خرانی   سخنهانی  مهم      دختها  ایشا ، )انن  خطب 100، ص1ق،  ج 1403؛ طبهسی، 34، ص3 ق،  ج 1419؛ )غهبی، 23ص
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؛ 186ر   181، ص1348طرا  ا،   ؛ ابرن 310ر   308، ص2ق،  ج 1403طبهسری،   ←ومی   کر)ت پیش ر ی )هدا     ا زینب
؛ )فیر ،  461، ص5 ، ج 1387؛ طبرهی،  216، ص3  ، ج1397  یرا )شراجهع برا یزیر   برلاذری،      102ر   101ق،  ص1406نمرا،   ابن

؛ 343، ص5 ق،  ج 1412جررزی،   ؛ ابن192، ص1ق،  ج 1375؛ فتال نیشابرری، 167، ص1376؛ ص  ق، 121، ص2ق،  ج 1413
؛ 6، ص8  ج  351، ص1ق،  ج 1410سرس ،   ابرن  ← گری زنا  )ؤ)ن  با رسررل اکرهآ       یا گفت86، ص4 ق،  ج 1385اتیه،  ابن

صررفار،  ←   ع   یررا ائمررۀ )س(ررر)ین 5، ح 380، ص5  ج  5، ح 152، ص4، ج 1388؛ کمینرری، 461، ص2ج  ق،1371به رری، 
فَمرَا  »  استناد کهدع   این اخبار را ب   ال ارطهار )ح  د نکهدع   دیرۀ  10، ح 117، ص6، ج 1388؛ کمینی، 40، ص1ق، ج 1404

، ج 1362ن فری،   ←است    بزرگانی همچر  کهکی، فار ، ) مسی را )ؤی ی به نظه خریش دانست     دی گاع« القَرلِتَخمَسنَ بِ
  .98، ص29

 نامحرم زنان با صحبت اتیروا انیم جمع

نحه ها ناهی سلاآ کهد    گره ع دیحره بیرا    است ک  گه هی از د   د  دست  ر ایت در )ررد سلاآ کهد  ب  زنا  نا)حهآ نق  ش ع
هاست.  جرد دیاتی همانن   (ۀ دختها  شرسیب   تسیرین  ر  د برهای سرخن       ب  ز   ع   ا)یه )ؤ)نا   ص سلاآ کهد  پیا)به اکهآ
ترا  دلیمی به جراز اسماع   استماع ص ای زنا  دانست. همچنرین ر ایرام    ها اشارع ش  را )ی ک  ب  د   ص گفتن زنا  پیا)به اکهآ

  ع   با دیام  هد    سریهة )س(رر)ا   1396ریسا ،  ←هد  )هدا    زنا  ولا ع به اشکالام سن ی صحبتی   سلاآ ک ناهی از ه 
صرحبتی برا زنرا  )نرع      در تقاب  است. شایا  ترج  است ک  گه ع سرآ از ر ایامِ )ؤی   ه)ت ک  )هدا  را ب  گرنۀ )طمق از هر  

 ان . ست ک  ا  ی از فقها به د  فترا ن ادع گر با )حارآ را نیز شا)  ا کنن ، اگه  م  به  ه)ت شرد، گفت )ی
از سلاآ ب  زنا  جرا  نهی تنزیهی باش  ن  تحهیمی   در  ا ع )نع از فسمری اسرت     ع رس  ر ایت نهی ا)یه )ؤ)نا   ب  نظه )ی

الزا)ری   غیره ک  )مکن است انسا  را در  ادی ریب    تمذذ   )س(یت بین ازد   این نهی دالّ به نق(ا  تراب وبادم   طمب تهک 
  .567، ص2ق،  ج 1426؛ بحهانی، 160، ص2ق،  ج 1415است  خمینی، 

تهس  دتار سرء این سرلاآ در  مرب )رن بیشرته از      فه)ای  ک  )ی ادا)ۀ ر ایت نیز به همین )طمب دلالت دارد. زیها  مهم )ی
ب  زنا  از جهام دیحهی، همچر  ربط و آ ر د نهی از سلاآ کهد   ترابی باش  ک  ب  دنبال د  هست ؛ افز   به دنک  ا تمال )ی

 ←صمیمیت   نزدیکی   ای اد )حبت   )ردم )یا  نا)حه)را ، باشر    ارتبراطی برا نفرس شرنی   صر ای ا  ن اشرت  باشر            
  .1386نیا،  طاههی

دخرهین   «ورررة  المرهأة  صررم »ش ع در دلالت وبرارم   ترا  نتی   گهفت ک  از )یا  ا تمالام طهح با ترج  ب  دنچ  د)  )ی
ان ؛ از جمم  شربیهی زن رانی کر  ررمن      یاب . بهخی فقها نیز به این ا)ه تأکی  کهدع ا تمال یسنی ا لریت )خفی داشتن تهجیح )ی

نریس  در وبارام فقها لفظ ورررم   همرارع ب  )سنای  جرب سته    ه)ت ظاهه ش   نیست )ی« وررة»بیا  این )طمب ک  تسبیه 
 ومرى   بی فلا الذکه ومى ال هه  بی انّما»گری :  )ی الا کاآ ۀینهاار رفت  است، )ثلاً ولا)   می در در )رارد غیه  هاآ نیز ب  ک

د) ع « بنفسها خمت ا   »  ک  در این ا وبارم 472، ص1ق،  ج 1406  می، « اجماواً لا ّ صرتها وررة بنفسها خمت ا    الانثى
تنها باش  ک   ههاً ب  )سناى  ه)ت ابرهاز صررم نیسرت   از سررى      است   )فهرآ د  این است ک  ص ای ز  وررم است گهچ  

تسمی  بهاى و آ جراز جهه نیا) ع است بمک  تسمی  بهاى و آ لز آ جهه صرم ز  در نماز اسرت  « وررة صرتها لا »دیحه وبارم 
ش  ن  و آ  جررب     دادع )ی .  ال اگه )هاد از وررم برد  صرم  ه)ت ابهاز باش ، بای  ب   ه)ت جهه  کالنثی ومی ی ب فلا 

ق،  1419شرد  شبیهی،  جهه. بنابهاین لاز)ۀ وررم برد  )سنایى او  از  ه)ت   کهاهت است ک   ههاً از د  و آ لز آ استفادع )ى
  .894ر  893، ص3ج 

ز  تسمیر   ر را ب  وررم برد  صررم   ر  لر اجنبى نشنرد شهی ، در ذکهى نیز، همچر  ولا) ، و آ  جرب جهه ب  طرر )طمق
  .322، ص3ق،  ج 1419 شهی  ا ل، « وررة صرتها بکر  )سمّ  ومیها ال هه  جرب و آ ا »است:  کهدع 

بای  ترج  داشت ک  دیا جهه نماز ز  در  مرر نا)حه)ا   ا ساً  هاآ است یا خیه. به فهض  هاآ برد ، از د  ومر)یت  ه)رت  
صیتی داشت  باش    در د  هنحاآ نبایر  اجانرب صر ای ز  را بشرنرن      خ(ر صلاةشرد. چر  )مکن است  ص ای ز  استفادع نمی

  .29، )سئمۀ 59، جمسۀ 1400نرر)فی ی،  ← 
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 يفقه قاعده ۀمثاب به «عورة المرأة صوت» عبارت لیتحل

کر  در  گرنر    از دن ا ک  وبارم )ررد بحث )ستن  فتا ای بهخی از فقها در ابراب )ختمف فقهی  هار گهفت    از طه  دیحه همرا  
شررد د  اسرت کر  دیرا      تف(ی  د)  اتهی از چنین وبارتی در )نابع ر ایی  جرد ن ارد، سؤالی ک  اینرک طرهح )ری    بحث پیشین ب 

 ترا  از این وبارم ب  ونرا  یک  او ة فقهی یاد کهد؟ )ی
   )ختمفرۀ  أبرراب  فری  ت رهی  فقهیرۀ  وا)رۀ  أ کاآ هی الفقهیۀ القراو  ا »فقهی د ردع است:  ة)کارآ شیهازی در تسهیف  او 

 ؛  راور   23، ص1، ج 1370 )کارآ شیهازی، « الفقهیۀ المسائ  )ن أو  انها الا الأصرلیۀ المسائ  )ن أخ  کانت ا    )رررواتها

 یاب ، گهچ  اخ  از اصرل فقهی   او  از )سائ  فقهی است. فقهی ا کاآ کمی است ک  در ابراب   )رراوام )ختمف جهیا  )ی

اب   راو  اصرلى   ب  )سناى د  دست  از ا کاآ کمى است کر  در ابرراب گرنراگر  فقر  جهیرا  دارد   )نشرأ        راو  فقهى )ق
شرد   در بسیارى از ابرراب   ک  هه جا رهرى )ترج  شخ  شرد )طهح )ى« لا رهر»شرد؛ )انن   او ة  استنباط ا کاآ جزئى )ى

  .648، ص1، ج 1389جمسی از )حققا ، ر د   فق ، همچر  بیع   اجارع   طلاق   غیهع، ب  کار )ى
 فقهی باش . چر : ةتران  یک  او  نمی «وَررَة المَهأة صَرمُ»با ترج  ب  تسهیف   شه ط  راو  فقهی، وبارم 

 إذا»بهنر . )رثلاً    را بر  کرار )ری   «  او ع»ک  در )یا  )تأخها  )هسرآ است ک  هنحاآ استفادع از  راو  فقهی لفظ  الف  دست
یرک از   تنهرا در هریچ    . لریکن نر   469تا، ص  شهی  تانی، بی« أصح هما ال راز، لمقاو ة: جراز إوطاء الذّکه  جها  یفف بشاةأ صى 

گراع ونررا     یرک از فقهرا هریچ    یاد نش ع است، بمک  هیچ«« وَررَة المَهأة صَرمُ»ان  از وبارمِ  کتبی ک   راو  فقهی را شمارع کهدع
 ان . بهدع او ع را بهای این وبارم ب  کار ن

ب   راو  فقهی  بهگهفت  از دلای  شهوی همچر  دیام یا ر ایام است. لیکن، چنا  ک  در بهرسی این وبارم )لا ظر  شر ،   
ای چر   مهم زههای  تنها این وبارم ب  ونرا  ر ایت در )نابع   یثی    تی فقهی نق  نش ع است، بمک  سیهة زنا  بهجست  ن 

 سازی کهد. ترا  به اساا د   او ع ده . بنابهاین نمی خلا  د  را نشا  )ی  ا زینب کبهی    ا    مهم خ ی    ا )هری 
پرذیهد   پرس از نقر      ج  شیخ طرسی، بهخلا  نظه بهخی، این وبارم را ن  ب  ونرا  ر ایت   ن  ب  ونرا   او ة فقهی نمی

گری  ک  دلیمی بهای وررم برد  ص ای ز   جررد نر ارد.    یکن  ) دربارة نفق  شکایت )ی  ص ر ایتی دربارة زنی ک  ب  پیا)به اکهآ
تران  در هنحاآ نیاز از )نزل بیه   دی    از ومما دربرارة )سرائمش سرؤال کنر    نیرز نقر  یادشر ع         گیهد ک  ز  )ی  ی نتی   )ی

ا انکرار نکرهد  طرسری،    صر ای د  ز  را شرنی    د  ر    ص وررم نیست. زیها نبی اکرهآ  «المَهأة صَرمُ»دهن ة این است ک   نشا 
  .3، ص6، ج 1387

ان  ک  هیچ دلیمی بهای وررم برد  صررم   ولا ع به شیخ طرسی، اکثه  هیب ب  اتفاق )تأخها  با اشارع ب  این وبارم ت(هیح کهدع

 فقهی )ررد ترافق همحا  نیست. ةکن  ک  چنین وبارتی ب  ونرا   او   ررح دشکار )ی ز   جرد ن ارد. این ت(هیح ب 

 تیجهن
در ابراب )ختمف فقهی همچر  بحث  جرب نفق ، نظه المممرک الری صرا بت ، شرنی   صر ای ز      « وَررَة المَهأة صَرمُ»وبارم 

)رررد اسرتناد     ع نا)حهآ، اذا  ز ، تکم  ز  در  مرر اجانب، جهه   اخفام ز  در نماز،   تسزیۀ زنا  به )(یبت اباوب الله الحسین
   استناد ب  این وبارم از باب ر ایت برد  د  است یا  او ة فقهی )ح  سؤال است. هار گهفت  است؛ ا)ا اینک
انر    یک از فقهای )تق آ   )تأخه ب  ر ایت برد  د  ت(هیح ن اشت  یک از )نابع ر ایی نق  نش ع است؛ بمک  هیچ این وبارم در هیچ

 در کتاب خرد نق  کهدع است.« رُ ِیَ»تمهیض  ةان . فقط ولا)   می د  را با صیغ    تی د  را انکار کهدع

 ةدر فتا ای فقها با ا تمالاتی همهاع است   د  اینک  وررم برد  دارای )هاترب )ختمفری اسرت کر  لازآ    « وررة» ةبهداشت از  اژ
 ی اسرت.  ر اخلا بهخی از این )هاتب  ک  الزا)ی ب  نحر )طمق، بهخی  ک  الزا)ی با لحاظ  یرد   شهایط،   بهخی )لازآ  ک  ارشادی

 ده   ک  هم  جا وررم برد  )ستمزآ  جرب پرشان   نیست . نیز این را نشا  )ی  ع اه  بیت ةد ت در سیه

انر . اگهچر  در    ای فقهی ب  شمار نیرا ردع  یک از فقها د  را  او ع فقهی برد  این وبارم نیز بای  گفت  شرد ک  هیچ ةدر )ررد  او 

 ای فقهی فهض کهد. ترا  د  را  او ع )   می استناد ش ع است، نمیای از ا کاآ )هتبط ب  سخن ولا پارع

اینک  چحرن  این وبارم ب  )تر  دینی راع یافت  است س  ا تمال  اب  طهح است ک  ب  صراب نزدیرک اسرت. ا تمرال ا ل     ةدربار
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 ةان  برا صریغ   ب  ونرا  ومت فترای خرد د ردعان    د  را  این است ک  )ه رآ ولا)   مّى ب  اتکای  افظ  وبارتى را ک  فقها بیا  کهدع
باش ؛ بر ین صرررم   « ةورَرَ ةالمَهأ»بهگهفت  از ر ایت  «وَررَة المَهأة صَرمُ»تمهیض نق  کهدع است. ا تمال دیحه د  است ک  وبارم 

ارد، وررم اسرت   در  جهام )هبرط ب  ز ، ک  با )خفى برد  تناسب د همۀک  ولا)   می از این   یث چنین بهداشت کهدع است ک  

نتی   ص اى ز  ه  وررم خراه  برد. ا تمال سرآ این است ک  ولا)  ب  اوتبار بیا  این )سئم  در کتب فقهی اه  سنت ب  نق  د  
 ان . پهداخت  است. البت  در کتب اه  سنت نیز اغمب ومما د  را رد کهدع

ده   ج  استناد فقها ب   ه)ت شنی   صر ای ز  بر  ایرن     نشا  )ی ش ع تحمی  بهخی دیام   ر ایام بنا به تفاسیه   شه ح )طهح
 های  هدنی   ر ایی ساز اری ن ارد. ر ایت با  هائن  اک  در د)رزع
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 منابع

 ر  هد  کهی .
 ،   ، دفته انتشارام اسلا)ی.)ن لا یحمهع الفقی ق ، 1413ابن بابری ، )حم  بن ومی  

 تحقیق )حم  وب القادر وطا، بیه م، دارالکتب السممی .، الطبقام الکبهی ، 1410ابن سس ، )حم  

 جا)س  ) رسین.،  ، تحقیق ومى اکبهغفارى،   تحف السقرلق ، 1404ابن شسب   هانى،  سن بن ومى 

 ، تهجم  ا م  فههی زن انی، تهها ، انتشارام جها ، چاپ ا ل.المهر  ومی  تمی الطفر  ، 1348ابن طا  ا، ومی بن )رسی 

 ، دارالذخائه.)ه  ال ورام   )نه  السبادامق ، 1411، ومی بن )رسی  ابن طا  ا

 ب(یهتی. ۀ،    ، )کتببلاغام النساءابن طیفرر، ابرالفم  بن ابی طاهه  بی تا ، 

 ، بیه م، وال  الکتب.3، جۀالمحیط فی المغق ، 1414ابن وب اد، صا ب   اسماوی   
 . ۀ، بیه م، )رسس  الهسالبن  نب )سن  ا م  ق ، 1412 نب ، ا م  بن )حم    ابن

 تحقیق ) رس  الا)اآ المه ی و  . )ثیهالا زا ، ، 1406ابن نما،  می، جسفهبن )حم   

 .ۀ، بیه م، المکتب  الس(هیسنن ابی دا  دتا  ،  ابردا  د، سمیما  بن اشسث  بی

 ،   ، انتشارام جا)س  ) رسین  رزع.ها   البه ة) مع الفائ ق ، 1403اردبیمی، ا م  بن )حم  )سه   ب  )ق ا اردبیمی  

 .،  نشه تهاث الشیخ الاوظ کتاب النکاحتا ،  ان(اری، شیخ )هتمی  بی
 ، )نشررام نقش المطبس  وتهم.المس   الاصرلیق ، 1426بحهانی، )حم : صنقررومی  

،    ، دفته انتشارام ةالطاهه ةلستهفی ا کاآ ا ةالح ائق النارهش ، 1380بحهانی، یرسف بن ا م  )شهرر ب  شیخ یرسف بحهانی  
 اسلا)ی  ابست  ب  جا)س  ) رسین  رزع وممی .

،    ، )رسسر  ا یراء دترار    الرتقی ةالمستن  فی شهح السه ق ، 1414به جهدی، )هتمی، تقهیه ابحاث ابرالقاس  المرسری الخرئی  
 الا)اآ خرئی.

 . الإسلا)ی  ، دارالکتاب م ، دررالکغهرالحک  ، 1410)حم   د) ى، وب الرا  بنتمیمى

 ، پژ هشحاع ومرآ   فههنگ اسلا)ی.فههنگ نا)  اصرل فق ش ، 1389جمسی از )حققا   
 ،   ، نشه اسهاء.تفسیه )ررروی  هد  کهی ش ، 1381جرادی د)می، وب الله  

(رحاح السهبیر   )شرهرر بر        ال ۀال(رحاح، تراج المغر   ق ، 1404جرههی فارابی، ابر ن(ه اسماوی  بن  ماد )شهرر ب  جررههی   
 ، بیه م، نشه دار السم .6، :ج«ۀال(حاح السهبی»

 دل البیت،. ۀ،   ، )ؤسسۀ سائ  الشیس ، 1409 هوا)می، )حم  بن  سن  
 الخیاآ. ۀ،   ، )طبسۀالمسائ  المهنائی ۀاجربق ، 1401 می،  سن بن یرسف  

 دل البیت ومیه  السلاآ.،   ، نشه )رسس  الفقهاء ةتذکهق ، 1414 می،  سن بن یرسف  
،   ، دفته انتشارام اسلا)ی  ابست  ب  جا)س  ) رسرین  ررزع   ۀفی ا کاآ الشهیس ۀ)ختمف الشیسق ، 1413 می،  سن بن یرسف  

 وممی    .
 .ۀ، )شه ،  ) مع البحرث الاسلا)ی)نتهی المطمبق ، 1412 می،  سن بن یرسف  
 ،   ، )رسس  دل البیت ومیه  السلاآ.الا کاآ ۀ)سهفالا کاآ فی  ۀنهایق ، 1413 می،  سن بن یرسف  
 ،    ، )رسس  تنظی    نشه دتار ا)اآ خمینی رع .تحهیه الرسیم ش ، 1392خمینی، سی ر ح الله  

 السم . ۀ،   ، ) ین)نهاج ال(الحینق ،  1410خرئی، ابرالقاس   
 .168ر147،  3، شمارع23، سالنشهی  ومرآ   یث، «ةالنساء وی   ورر»ش ، بهرسی )تن شناختی ر ایت 1397رجبیا ، زههع  

د )ین کنفهانس بین المممری پرژ هش هرای    ش ، بهرسی وم  ظهرر ر ایام )ذ)ت  مرر اجتماوی زنا ، 1396ریسا ، )س(ر)   
 نرین در ومرآ انسانی.

 .ةالحیا ۀ، بیه م، )نشررام دار )کتبتاج السه ا )ن جراهه القا)راش ، 1306الزبی ی، سی  )حم  )هتمی  
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 ،    ، )رسس  دل البیت ومیه  السلاآ لا یاء التهاث.المساد فی شهح الارشاد ةذخیهسبز اری، )لا)حم  با ه  بی تا ، 
 ، )رسس  نشه اسلا)ی.کفای  الا کاآسبز اری، )لا)حم  با ه  بی تا ، 

 ،   ، )رسس  نشه اسلا)ی.ا نهای  المهاآ فی تتمی  ) مع الفائ ع   البههتا ،  سی  السا)می، صا ب ) ارک  بی

 ،   ، )رسس  نشه   تنظی  دتار ا)اآ خمینی.ۀدلی  تحهیهالرسیمق ، 1417سیفی )ازن رانی، ومی اکبه  
 . پهداز ،    ، )ؤسس  پژ هشى راى کتاب نکاحق ، 1419شبیهی زن انی، سی  )رسی  

 .ۀالحرارین السا) ۀ، بغ اد، )کتبل لائ    المسائ اق ، 1377ال ین ؛  ائهی شههستانی، )حم  ومی؛  سینی   ۀشههستانی، هب
 .،   ، )ؤسس  دل البیت ومیه  السلاآۀفی أ کاآ الشهیس ۀذکهى الشیس، ق 1419شهی  ا ل، )حم  بن )کى  

 ،   ، )کتب الاولاآ الاسلا)ی.تمهی  القراو  الاصرلی شهی  تانی، زین ال ین ومی  بی تا ، 

 .ۀالمسار  الإسلا)ی ۀ،   ، )ؤسس)سالک الأفهاآ إلى تنقیح شهائع الإسلاآق ،  1413شهی  تانی، زین ال ین ومی  
 ۀدی ۀ، تحقیق )حسن بن وباسسمی کرچ  باغی،   ،کتبب(ائهال رجام فی فمائ  دل )حم  ص ق ، 1404صفار، )حم  بن  سن  

 الله )هوشی ن فی.

 .122،  شمارع ) م  )سهفتاز دی گاع کتاب   سنت، ش ، ارتباط گفتاری ز    )هد نا)حهآ 1386طاههی نیا، ا م   
،  ر ، جا)سر  ) رسرین    ریاض المسائ  فی تحقیق الا کاآ بالذلائ ق ، 1412طباطبایی  ائهی، سی  ومی بن )حم  بن المسالی  

  رزع وممی    .
 ،   ، )رسس  دارالتفسیه.الرتقی ة)ستمسک السه ش ، 1374طباطبایی  کی ، سی  )حسن  

 ، بیه م، )رسس  الاوممی.المیزا  فی تفسیه القهد ش ، 1402)حم   سین   طباطبایی،

 ، نشه)کتب دیت الله السظمی السی  السیستانی.الرتقی ةوه ش ، 1347طباطبایی یزدی، سی  )حم  کاظ   
 ،  تحقیق )حم  با ه خهسا ، )شه ، نشه )هتمی.الا ت اج ومی اه  اال اجق ، 1403طبهسی، ا م  بن ومی  

 ، تهها ، انتشارام فهاهانی.) مع البیا  فی تفسیه القهد سی، ا)ین الاسلاآ ابر ومی فم  بن  سن  بی تا ، طبه

 ،   ، دار الذخائه.دلائ  الا)ا) طبهی د)می، )حم  بن جهیه  بی تا ، 

المهتمرری  لا یراء    ۀب، تهها ، المکتۀالمبسرط فی فق  الا)ا)یق ، 1387طرسی، ابرجسفه)حم  بن  سن )سه   ب  شیخ الطائف   
 الآتار ال سفهی  .

 ،   ، ان(اریا .الثا ب فی المنا بق ، 1412طرسی، ن(یهال ین بن  مزع  

   جرب   اب شهوی تا  ره   « ةالنساء وی   ورر»ق ، رابط  ر ایت 1413طیبی، ناهی  ؛ صفهی، نسمت الله ؛ )ههیزی، )ه ی  
 .135ر93  ،14، سال هشت ، شمارع ومرآ   یث تطبیقیپن  ، 

المسرار    ۀ، )رسسر )سرالک الافهراآ الری تنقریح شرهائع الاسرلاآ      ق ، 1413شهی  تانی، زین ال ین ومی بن ا م  وا)می جبسری   
 الاسلا)ی .

 ، تحقیق وب اله ی  بن  سین  افظ وها ی، دارالکتاب السهبی.ا یاء ومرآ ال ینق ، 1390غزالی، ابر ا)  )حم  بن )حم   
 ،   ، )رسس  نشه اسلا)ی.کشف المثاآ   الایهاآ ون  راو  الا کاآن )حم   بی تا ، فار  هن ی، بهاء ال ی

 الهلال. ۀ، دارالمکتبالسینفهاهی ی، ابروب اله من الخمی   بی تا ، 
 اصفها ، کتابخان  ا)اآ ا)یهالمر)نین ومی ومی  السلاآ. الرافی،ق ، 1406فیض کاشانی، )حم  بن شاع )هتمی  

 ،   ، کتابخان  ومر)ی دیت الله )هوشی ن فی.)فاتیح الشهائعق ، 1401بن شاع )هتمی   فیض کاشانی، )حم 
   ، انتشارام جا)س  ) رسین   . ،ةکتاب ال(مر، تقهیه بحث المیهزا نائینیق ، 1411کاظمی خهاسانی، شیخ )حم  ومی  

 ،   ، انتشارام دل البیت لا یاء التهاث.1ج جا)ع المقاص  فی شهح القرائ ،ق ، 1408کهکی  )حقق کهکی ، ومی بن الحسین  
 .ۀ، بیه م، دار ا یاء التهاث السهبیالکافیق ، 1403کمینی، )حم  بن یسقرب  

 . ،    ، دارالح یث المراوظالحک ویر ش ، 1376)حم   بن اسطى، ومىلیثى

 .ۀ، بیه م، دار ا یاء التهاث السهبیبحارالانرارق ، 1403) مسی، )حم  با ه  
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 ،    ،  )رسس  فههنحی اسلا)ی کرشانبرر.المتقین فی شهح )ن لا یحمهع الفقی  ۀر رق ، 1406مسی، )حم تقی  ) 
 ،   ، )رسس  اسماویمیا .شهایع الاسلاآ فی )سائ  الحلال   الحهاآق ، 1408)حقق  می، ن   ال ین، جسفهبن  سن  

 نتشارام دفته تبمیغام اسلا)ى  رزع وممی .،    ، اغنا، )رسییقیق ، 1419)ختارى، ررا ؛ صاد ى، )حسن  

 .   ، دل البیت،  دوائ  الإسلاآق ، 1385)غهبی،  اری نسما  بن )حم  
، تحقیق )حم   سرین  سرینی جلالری،  ر ، جا)سر       شهح الاخبار فی فمائ  الائم  الاطهار ع ق ، 1409)غهبی،  اری نسما   
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